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    (         166جلسه   15/8/91       )شنبهدو     
                                            

  
) ره(بحثمان در مفاد صحيحه أبي ولاّد بود ، شيخ انصاري         

اول فرمودند كه مفاد حديث بـر قيمـت يـوم المخالفـة و              
الغصب و الأخذ دلالت دارد ولي بعداً كـم كـم ميـل پيـدا      

رمودند كردند به اينكه يوم التلف را ميزان قرار بدهند لذا ف  
كه در حديث شواهدي وجود دارد كه يوم التلـف ميـزان            

 أن يمكن نعم،« : است ، يكي از آن شواهد اين است كه          
 يكـون  أن يبعـد  لا بأنّه الصحيحة من استظهرناه ما يوهن
 مورد مثل في الغالب هو ما على الرواية في الحكم مبنى

 عـشر  خمسة مدة في البغل قيمة اختلاف عدم من الرواية
 دفـع » المخالفـة  يوم «ب التعبير في السرّ يكون و ، يوماً
 العبـرة  أنّ : العوام من البغل صاحب أمثال يتوهمه ربما ما

 لأنـّه  ؛ ذلـك  بعـد  نقـص  إن و البغـل  به اشتري ما بقيمة
  .  » البغلة به اشترى الذي المبلغ خسره

شيخ در ادامه دو مؤيد نيز براي تقويت قيمت يوم التلـف            
 موضوعيت انداختن قيمت يوم المخالفة مـي آورد و          و از 

 في المخالفة يوم عن التعبير : يؤيده و« : اولاً مي فرمايد    
 بعـدم  إشـعاراً  فيـه  فـإنّ » الاكتـراء  يوم «ب الرواية ذيل
   .المخالفة يوم إنّه حيث من المخالفة بيوم المتكلمّ عناية
 كـون  مع تراءالاك بيوم التعبير في الوجه إنّ : يقال أن إلّا

 الشهود إقامة سهولة على التنبيه هو المخالفة يوم المناط
 غالبـاً  فيـه  البغـل  لكـون  ؛ الاكتـراء  زمان في قيمته على

 زمـان  بخلاف ، المكارين من جماعةٍ و الناس من بمشهد
 ليس التعبير فتغيير ، المخالفة زمان إنّه حيث من المخالفة

 معرفـة  سهولة على تنبيهلل بل المخالفة، بزمان العبرة لعدم
 مـن  و : الـسائل  قـول  مقابـل  في ، كاليمين بالبينة القيمة
  .  » فتأمل ، ذلك؟ يعرف

مؤيد دومي كه شيخ براي عدم موضوعيت يوم المخالفة و          
ده  و« : ميزان بودن يوم التلف آورده اين اسـت كـه             يؤيـ

 قـول  جـواب  فـي  ، بعـد  مـا  في السلام عليه قوله : أيضاً
 أن إما هو، و أنت« : قال» ذلك؟ يعرف من و«:  السائل
 عليـك  اليمـين  رد فـإن  ، فيلزمك القيمة على هو يحلف
 بـشهودٍ  البغـل  صاحب يأتي أو ، لزمه القيمة على فحلفت

 ، كـذا  و كـذا  اكتـري  يـوم  البغل قيمة أنّ على يشهدون
 كـان  لـو  العبـرة  فإنّ ) : خيش اشكال (،» الخبر .. فيلزمك
 قـول  القـول  لكـون  وجه يكن لم مخالفةال يوم بخصوص
 ؛ بينته لقبول وجه لا ثم ، للأصل مخالفاً كونه مع المالك

  .  » صاحبه بينة فالبينة ، قوله القول كان من لأنّ
خوب و اما اشكالي كه به توجيهات شـيخ بـراي اثبـات             
قيمت يوم التلف وارد است اين اسـت كـه ايـشان بـراي              

د و قيمت يوم التلـف را اثبـات         اينكه روايت را توجيه كن    
كند مبدأ را يوم المخالفة گرفته كه متفقٌ عليه اسـت ولـي             
منتهي را يوم التلف گرفته در حالي كه اصلاً يوم التلف در            
روايت ذكر نشده و از طرفي خصم شما نيز ممكن است ،            
منتهي را يوم الأداء قرار بدهـد و همـين حرفهـا را بزنـد               

 شما كشيده ايد تا از حديث يـوم         بنابراين اين زحمتي كه   
التلف را استنباط كنيد بي فايـده اسـت و يـوم التلـف از               
حديث در نمي آيد تا اينكه آن را منتهـي قـرار بـدهيم و               

و ) ره(همين اشكال بر صاحب جـواهر و حـضرت امـام          
افراد ديگري كه يوم التلف را از حديث استفاده كرده انـد            

دن ضـمانِ يـومِ معـين از        وارد است ، بنابراين استفاده كر     
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حديث في غاية الاشكال است چه يوم التلف و چه يـوم            
 حديث فقـط    بلكه به نظر بنده   الأداء و چه يوم المخالفة ،       

بر اصل به گردن آمدن ضمان دلالـت دارد منتهـي بـراي             
نحوه و كيفيت ضمان وجبران خسارت بوجود آمده بايـد          

  . به عرف و عقلاء مراجعه شود 
خوب و اما همانطوركه عرض شد در اين مسئله چنـدين           

 از جلـد    501قول وجود دارد كه سيد فقيه يزدي در ص          
اول حاشيه اي كه بـر مكاسـب دارد در حاشـيه شـماره              

  .به اين اقوال اشاره كرده 785
خوب حالا ما بايد ببينيم كه مدارك و مباني ايـن اقـوال             

 كه البته عـرض     چيست تا بعد يكي از آنها را اختيار كنيم        
شيخ كلام  كرديم كه از صحيحه أبي ولاّد بعد از جواب از           

چيزي در نمي آيد ، لـذا مـا         ) هر(و صاحب جواهر و امام    
  .بايد به سراغ مباني برويم 

 492ص   1در كتـاب بيعـشان جلـد        ) ره( حضرت امـام  
 و بعد چندين صفحه     بحث را مبتني بر معناي ضمان كرده      

 ـ  درباره معناي ضمان      بنـده خـودم     رده ، منتهـي   بحـث ك
كه مـا بايـد طـوري       است  معتقدم كه ضمان معنايش اين      

غرامت و خسارت را جبران كنيم و بپردازيم كه مـضمون           
نتواند بگويد كه اگر عين مـضمون در دسـت          ) مالك  ( له  

و نفع  من بود بيشتر از اينها مي توانستم از او استفاده كنم            
وامـل ديگـر نيـز       با زمان ومكـان و ع       مطلب كه اين ببرم  

ارتباط دارد فلذا ما قائليم كه قيمت سوقيه را نيز ضـامن            
است زيرا قيمت سوقيه در ارزش كالا خيلـي مـؤثر مـي             
باشد و حتي ممكن است كم كم به اين مطلب برسـيم كـه      

، خلاصـه   أعلي القيم در زمانهاي مختلف ميزان مي باشد         
 فرموده كـه روايـات ظاهرنـد در       ) ره(اينكه حضرت امام  

اينكه عين در ذمه باقيست تا يوم الأداء و اين يعني اينكه            
قيمت يوم الأداء ميزان مي باشد و هذا حكـم عقلائـي لا             

(  بعد ايشان روايات زيـادي را در ايـن رابطـه             ، و عقلي  
ذكـر كـرده ،     ) اثبات كون الشئ في العهدة إلي يوم الأداء         

 فرموده كه اين حرف ما به تنهـائي نيـست بلكـه           وسپس  
 و محقـق    37محقق خراسـاني در حاشـيه مكاسـب ص          

 و همچنـين صـاحب      96يزدي در حاشـيه مكاسـب ص        
هداية الطالب نيز همين را گفته اند ، منتهي ايشان بعـد از             

 تـا يـوم     عـين : صل و طولاني و اثبات اينكـه        بحثهاي مف 
الأداء در ذمه باقيست لذا قيمت يوم الأداء ميزان اسـت ،            

ه اند و فرموده اند والتحقيق أن يقال    از اين نظرشان برگشت   
كه ضمان معهود در أذهان عرف و عقـلاء همـان عهـده             : 

دار شدن و جبران غرامت و خسارت بوجـود آمـده مـي             
بايـد طـوري غرامـت و       ) مالك  ( باشد يعني مضمون له     

خسارت را از ضامن بگيرد كه عرفاً بگويند كه خـسارت           
 حكـم عـرف     و غرامت جبران شده و پرداخت شده يعني       

ن ست فلذا تمام روايات مذكور بـه همـي        در اينجا ميزان ا   
معني حمل مي شوند و بعد ايشان در آخر كلامشان مـي            
فرمايند به نظر قاصر ما اين قول أقرب است و إن خالف            

ه باقيـست لـذا              ( ا  نّّمِ ما مرَّ  كه عين تـا يـوم الأداء در ذمـ
  .  )قيمت يوم الأداء ميزان است 

 واقع شده ايـم     در مقابل اين اقوال و مباني     ما  خوب حالا   
و بايد يكي از اين مباني را اختيار كنـيم و بعـد طبـق آن        
بگوئيم كه قيمت چه وقتي ميزان است كـه بـه نظـر بنـده       

 مطالعـه كنيـد تـا       حرف بدي نيست ، بحث را     أعلي القيم   
 ... .  آن را ادامه بدهيم إن شاءاالله تعالي فردا

 محمد وآله الطاهرين صلي االله علي  ووالحمدالله رب العالمين


